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much cheaper trial process for the parties to the case.
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چکیده
با پیشرفت و گسترش فوتبال، اختلافات فوتبالی شکل تازه‌تر و البته پیچیده‌تری به خود گرفته است، 
تا جایی که اختلافات مرتبط با این رشــتة ورزشــی اَشــکال و مصادیق فراوانی پیدا کرده و مراجع 
حل‌و‌فصل این اختلافات و عملکرد این مراجع نیز نســبت به گذشــته دچار تغییرات بسیاری شده 
است. فوتبال و اختلافات مربوط به این حوزه نیز همانند سایر امور تخصصی جهان امروز نیازمند 
بررســیِ نخبگان و افراد آشــنا به این رشتة ورزشی اســت و می‌توان چنین بیان داشت که در فرض 
جواز مقررات و قوانین موجود در فدراســیون‌های ملی و فدراســیون جهانی، طرح این دعاوی در 
مراجع تخصصی از رهگذر یک فرایند دادرســی سریع، تخصصی و به‌مراتب ارزان‌تر برای طرفین 

پرونده به نتیجه‌ای بهتر خواهد انجامید.
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مقدمه
اغلب امور و پدیده های موجود در جهان کنونی با توجه به گســترش و پیشــرفت عواملی 
چون دانش، آگاهی، اطلاعات، فناوری و... تغییر شکل و ماهیت داده است و با وضع سابق 
خود قابل قیاس نیســت و بعضاً از گذشته خود جدا شــده، ساختار و قواعدی جدید یافته 
است. ورزش نیز از این قاعده مستثنی نبوده، با گذر زمان و تغییر شکل جوامع بشری، تغییر 
شــکل و هدف داده و با ســاختار و اهدافی جدید مورد توجه مردم دنیا قرار گرفته اســت؛ 
به نحوی که امروزه ورزش دیگر نه تنها یک فعالیت جســمانی یا ذهنی با هدف پرورش و 
تقویت جســم و روح، بلکه به یک صنعت و بعضاً جریانی اثرگذار در ســطح جهانی تبدیل 
شــده اســت. از این رو، حقوق دانان و اندیشمندان را به سمت تأسیس رشتة خاصی به نام 
حقوق ورزشی متمایل کرده است )کاتوزیان )الف(، 1394: 182(. در این میان و بین تمامی 
رشته های ورزشی موجود در دنیا، فوتبال دارای وجهه ای شاخص است و به جرأت می توان 
گفت که این رشــتة ورزشــی، خود را به عنوان پرطرفدارترین و اثرگذارترین رشتة ورزشی 
حال حاضر معرفی کرده و از گذشتة خود که ورزشی صرفاً فیزیکی با اهدافی ابتدایی بوده، 
فاصله گرفته اســت. به گفتة پله، اسطوره فقید فوتبال برزیل، «فوتبال بازی زیبایی است که 
جنگ ها را آغاز می کند و به پایان می رســاند، جرقة انقلاب ها را زده و خیلی از دیکتاتورها 
را هم در قدرت نگه داشــته است» )کوپر، 1394: 2(. فوتبالِ امروز دارای بخش ها و اقمار 
مختلف با ســاز و کارهای متفاوت اســت که برای نمونه می توان به تبلیغات، بازاریابی، حق 

پخش، اسپانسرینگ اشاره کرد که تمامی اینها دلیلی است بر گستردگی فوتبال.
از این رو، می توان گفت که با رشــد و توســعة فوتبال در همة زمینه ها اختلافات ناشی و 
مرتبط با این رشتة ورزشی نیز از شکل گذشتة خود فاصله گرفته و ماهیت و اشکال جدیدی 
یافته است. در نتیجه با بروز و ایجاد اختلاف به عنوان یک مشکل حقوقی )شمس، 1380: 32( 
و به بیانی دیگر، لازمه و شرط یک دادرسی )محسنی، 1393: 46(، حل و فصل این اختلافات 
نیز با تکیه به روش های سنتی امکان پذیر نبوده، نیازمند ساز و کاری سازمان یافته و جدید است.
دراین مقاله به بحث و بررســی اختلافی مهم و پرسشــی اساســی می پردازیم که محل 
اختلاف حقوق دانان و آرای قضایی در عرصة فوتبال است. آیا دعاوی ناشی از اختلافات 
مرتبط با فوتبال، اعم از اختلافات مربیان، بازیکنان، باشــگاه ها، کارگزاران ورزشــی، افراد 
تحت شــمول اساسنامه و آیین نامه های مرتبط با فدراسیون های ملی و بین المللی و ....، در 
دادگاه های عمومی دادگستری - که با این رشتة ورزشی مرتبط نیستند- قابلیت طرح دارد؟ 
آیا می توان دعاوی ناشــی از فوتبال و مرتبط با این رشــتة ورزشــی را در ارکان قضایی و 

شبه قضایی موجود در فدراسیون فوتبال مطرح کرد؟
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در ایــن  باره اختلاف نظر وجــود دارد. گروهی از حقوق دانان به ممنوعیت مطلق طرح 
این دعاوی در دادگاه های دادگســتری معتقدند و دســته ای دیگر قائل به جواز مطلق بوده، 
گروهی نیز از ممنوعیت و جواز نســبی طرح دعاوی فوتبالی در محاکم دادگســتری سخن 
می گوینــد. همچنیــن به امکان طرح هم زمــان دعاوی در محاکم عام دادگســتری و مراجع 
تخصصی موجود در فدراسیون فوتبال نیز پرداخته می شود و اثر اعتبار امر مختوم نسبت به 

آرای صادرشده از این مراجع مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
از نــگاه شــیوة پژوهش، در این کار بــه جدیدترین و روزآمدتریــن قوانین و مقررات 
حوزة فوتبال نظیر اساســنامه، آیین نامه های نقل و انتقالات و انضباطی، آیین دادرســی و .... 

فدراسیون جهانی و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران نیز توجه می شود.
بر این اساس، این مقاله دارای چهار گفتار است. در بند اول، نظر مخالفان طرح دعاوی 
مرتبط با فوتبال در محاکم دادگســتری و دلایل ایشــان بررسی می شود؛ در بند دوم به دلایل 
موافقان طرح این دعاوی در دادگاه ها اشاره خواهد شد؛ در بند بعدی، دیدگاه های گروه سوم، 
یعنی طرف داران ممنوعیت و جواز نســبی طرح این دعاوی در محاکم، تبیین می شود؛ و در 
بند پایانی، اثر اعتبار امر مختوم در خصوص آرای صادر شده از مراجع بررسی خواهد شد. 

1. نظریــة عدم صلاحیت محاکم دادگســتری در رســیدگی به دعاوی 
مرتبط با فوتبال

مخالفان طرح دعوی و اختلافات مرتبط با فوتبال در محاکم دادگســتری، دو دلیل عمده را 
در توجیه استدلال خود عنوان می نمایند که به آن می پردازیم: 

1. 1. اصل استقلال فدراسیون‌ها
یکی از اصول بســیار مهم فدراســیون جهانی فوتبال، اصل اســتقلال فدراســیون ها و منع 
دخالت دولت ها و نهادهای حکومتی در امور داخلی فدراســیون ها و امور فوتبالی اســت 
)مالمیــر، 1389: 9(. این اصل چنان اهمیتی نزد فدراســیون جهانی فوتبال دارد که هرگونه 
بی توجهی و نقض آن با واکنش فیفا همراه شده، گاه ضمانت های اجرای شدیدی همچون 
تعلیــق موقــت یا دائم کلیــة فعالیت های فوتبالی بــرای نقض این اصل مهــم درنظر گرفته 
می شــود. فدراســیون جهانی فوتبال بارها در واکنش به دخالت نهادهای سیاســی در امور 
فوتبالی از ضمانت های اجرای خود اســتفاده کرده که از جملة این موارد می توان به تعلیق 

فدراسیون های فوتبال عراق، کویت، نیجریه و ایران اشاره کرد )اکبرپور، 1395: 100(.
یکی از مهم ترین اصول و مواد تبیین کنندة اصل اســتقلال فدراسیون ها و همچنین الزام 
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و تأکید فیفا بر عدم مداخلة اشخاص ثالث در امور مرتبط با فوتبال، در بندهای اول و دوم 
مادة 19 اساسنامة فدراسیون جهانی1 بیان شده و در بندهای سوم و چهارم، ضمانت اجرای 

عدم توجه به این مراتب چنین تبیین گردیده است:
«1- هریك از اعضا باید در ادارة امور خود مستقل بوده، تحت تأثیر غیرضروری هیچ 

نهاد یا شخص ثالثی قرار نگیرد.
2- نهادهــای اعضــا باید در فدراســیون كشــور متبوع خود انتخاب یا منصوب شــده 
باشــند. اساسنامة هر فدراســیون فوتبال باید دربردارندة روندی دموکراتیک باشد 

كه استقلال كامل انتخاب یا انتصاب افراد زیرمجموعة عضو را تضمین کند...».

همچنین با بررســی مواد مندرج در اساسنامة فدراســیون جهانی می توان به موارد دیگری 
که اصل اســتقلال فدراســیون های تابعه را مورد تأکید قرار داده است، توجه نمود؛ ازجمله 
مادة 11 این ســند که به بحث پذیرش فدراسیون های فوتبال در فدراسیون جهانی و الحاق 
آنها پرداخته اســت؛ به این نحو که هر فدراســیون متقاضی عضویت در فیفا موظف اســت 
اساســنامة فدراســیون خود را با توجه به اساسنامة نمونه و پیشــنهادیِ فیفا مکتوب کرده، 

ضمن درخواست عضویت به مقرّ فیفا ارسال دارد.
با جستجو در سایر مواد اساسنامه نیز می توان دریافت که در بخش های مختلفی از این 
ســند بر اصل استقلال فدراســیون ها و ارکان آن تأکید شده است که برای نمونه می توان به 
بندهای «a»، «d»، «i» و «j» مادة 14، بندهای «c» و «d» مادة 15 و مندرجات مادة 23 در 

خصوص تبعیت از مقررات کنفدراسیون ها اشاره کرد.
لازم اســت مقررات و الزامات فدراســیون جهانی فوتبال در قوانین و اساســنامه های 
فدراســیون های عضو نیز انعکاس یابد و فدراســیون های تابعة فدراسیون جهانی فوتبال- 
همان طور که در اساسنامه مقرر شده است- باید در اسناد و مقررات خود بر اصل استقلال 
و عدم دخالت نهاد ثالث در امور فدراســیون تأکید ویژه ای داشــته باشند. چنان که در آرای 
مختلف قضایی ازجمله دادنامه های شــمارة 1665 و 1666 صادره از دیوان عدالت اداری 

نیز بر غیردولتی بودن فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران تأکید شده است.
از این رو، فدراســیون فوتبال ایران به عنوان یکی از فدراسیون های عضو فیفا، در مادة 
نخست اساسنامه2، ضمن تبعیت از مقررات فدراسیون جهانی فوتبال و کنفدراسیون فوتبال 
1. FIFA STATUTES, May 2024 edition, Available at: https://resources.fifa.com/mm/document

2.. اساســنامة فدراسیون فوتبال ایران مصوب 1399/9/8 مجمع عمومی فدراسیون فوتبال، قابل دسترسی در 
ســایت رسمی فدراسیون فوتبال به نشانی: www.ffiri.ir. ســایت رسمی گروه حقوق ورزش اسپولگ به 

 www.spoleg.com :نشانی
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آسیا، به اصل پیش گفته تأکید کرده، چنین مقرر می دارد : 
«فدراســیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران مؤسسه ای مستقل، غیرانتفاعی، غیردولتی 
و دارای شــخصیت حقوقی است که مطابق مقررات جمهوری اسلامی ایران و برای مدت 

نامحدود تشکیل شده است».
در ادامه و در جهت تضمین حق استقلال فدراسیون و عدم دخالت نهادهای ثالث، این 
اصل در بند دوم از مادة 3 اساسنامة فدراسیون درج شده است. همچنین در راستای احترام 

به قوانین و مقررات مرجع بالادست، مقرراتی وضع گردیده است1.

1. 2. عزم فدراسیون جهانی مبنی بر منع مراجعه به دادگاه عمومی
به موجب این امر، فدراســیون جهانی فوتبال با به رسمیت شــناختن صلاحیت ذاتی ارکان 
قضایی موجود در فدراســیون ها، تمامی افراد تحت حاکمیت خود را به احترام و شناسایی 
صلاحیت این نهادها ملزم نموده و اصل را بر ممنوعیت مراجعه به محاکم دادگستری قرار 
داده و رجــوع بــه دادگاه های داخلی فدراســیون ها یا مراجعه به نهــاد داوری را جایگزین 

مراجعه به محاکم دادگستری کرده است.
در خصوص علت و چرایی این تصمیم می توان بیان داشــت که این تصمیم نیز مشــتق 
و برگرفته از اصل استقلال فوتبال و نهادهای مرتبط با آن است و فدراسیون جهانی فوتبال 
تلاش کرده اســت که حتی المقدور مانع دخالت نهادهای خارج از فوتبال در تصمیمات و 
اتفاقات مرتبط با این حوزه شــود و هرگونه راه دخالت نهادهای سیاسی و حکومتی مستقر 

در کشورها را در امور مرتبط با فوتبال مسدود نماید. 
اساســنامة فدراسیون جهانی فوتبال به صراحت به ممنوعیت مراجعه به محاکم عمومی 

اشاره کرده و در مادة 58 این اساسنامه )اصلاحی سال 2024( مقرر داشته است:
 )CAS( 1- كنفدراســیون ها، فدراسیون های عضو و لیگ ها باید دیوان داوری ورزش»

را به عنوان یك مرجع قضایي مستقل به رسمیت بشناسند... 
2- مراجعــه به دادگاه هاي عمومي ممنوع می باشــد مگر در مــواردي كه به طور خاص 
در مقررات فیفا پیش بیني شــده باشــد. مراجعه به دادگاه هاي عمومي برای هرگونه 

اقدامات موقت نیز ممنوع است. 
3- فدراســیون ها بایــد در اساســنامه و مقررات خود ماده اي را لحــاظ نمایند مبني بر 
اینكه منازعات در فدراسیون فوتبال یا درگیری هایی که در لیگ ها، اعضاي لیگ ها، 
باشــگاه ها، اعضاي باشــگاه ها، بازیكنان، مقامات رســمی و دیگر مقامات رسمي 

1.. نک: بن. از ماد. اساسنامة فدراسیون فوتبال ایران
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فدراســیون تأثیــر دارند نبایــد در دادگاه هاي عمومي مطرح شــوند؛ مگر اینكه در 
مقررات فیفا یا مقررات الزام آور قانوني به طور خاص رجوع به دادگاه هاي عمومي 

پیش بینی یا تصریح شده باشد....».

مادة 58 اساســنامة فدراســیون جهانی نیز حاوی دستورالعمل هایی اســت که یکی از آنها 
ممنوعیت مراجعه به محاکم عمومی دادگســتری، مگر در موارد مجاز به تصریح فدراسیون 

جهانی یا ملی است.
فدراســیون فوتبال ایران نیز به عنوان یکی از اعضای فدراســیون جهانی در اساســنامة 
پیشــین و جدید خود به این موارد توجه کرده اســت. برای مثــال، در خصوص ممنوعیت 
مراجعه به محاکم دادگســتری و درج مواد مرتبط با این امر، مادة 10 اساســنامه مورد توجه 
است که در بند «د» از بند 3 این ماده، در خصوص یکی از اظهارنامه های مدارک عضویت 

در فدراسیون فوتبال مقرر می دارد:
«اظهارنامه ای مبنی بر اینکه جهت تفســیر و اجرای اساســنامه، مقررات، تصمیمات و 
دستورالعمل های فیفا، کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون به دادگاه های عمومی مراجعه 
نمی کند مگر اینکه مقررات فیفا، کنفدراســیون فوتبال آسیا، فدراسیون یا قوانین امری ملی 

چنین اقدامی را تجویز یا تصریح نموده باشد».
در این خصوص، مواد 13 و 15 اساســنامه1 نیز در راســتای دســتورهای فدراســیون 
جهانی، وضع و مصوب گردیده و دارای چنان درجه ای از اهمیت است که نقض این موارد 

می تواند موجبات اخراج و لغو عضویت از فدراسیون را به همراه داشته باشد.
با نگاه به مقررات ســایر کشــورها و فدراسیون ها می توان چنین مقرره و دستورالعملی 
را یافــت؛ چنان که در مادة 2 مقررات عمومی فدراســیون فوتبال فرانســه2 نیز از این اصل 

تبعیت شده است.

2. نظریة صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به اختلافات مرتبط با فوتبال
در این بخش با نظریات و دلایل موافقان طرح دعاوی مرتبط با فوتبال در محاکم دادگستری 
آشنا خواهیم شد. این دسته از حقوق دانان در توجیه نظریة خود به دلایل مختلف قانونی و 
گاه موارد مربوط به اجرای آرا استناد می نمایند که به بررسی و تحلیل آرا و دیدگاه های این 

دسته از حقوق دانان می پردازیم. 

1.. در خصوص تعهد اعض. اخراج آنها از فدراســیون ناشــی از عدم توجه به مقررات منع طرح دعوی در 
محاکم دادگستری

2. Règlements Généraux
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2. 1. مقررات موجود در قانون اساسی و قوانین عادی
یکــی از مهم ترین دلایلــی که موافقان طرح دعاوی مرتبط با فوتبال در محاکم دادگســتری 
مطرح می  کنند، مقررات و اصول موجود در قوانین کشور است که با توجه به این مقررات، 

صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به این دعاوی استنباط می گردد.
از جملــة این قوانین، قانون اساســی جمهوری اســلامی ایران اســت. این دســته از 
حقوق دانان با اســتفاده از اصول قانون اساســی ازجمله اصل های 34، 156 و 159 قانون 
اساســی، دادگستری را به عنوان مرجع رسمی و ابتدایی طرح دعاوی مطرح کرده، رسیدگی 
بــه دعاوی مطروحــه در این نهاد را ازجملــه وظایف ذاتی این مرجع به شــمار می آورند. 
علاوه بر موارد پیش گفته، این دسته از حقوق دانان به جواز طرح دعاوی فوتبالی در محاکم 
دادگستری مستند به اصل 34 قانون اساسی معتقدند که به موجب آن نمی توان هیچ شخصی 

را از مراجعه به دادگستری و تظلم خواهی منع نمود.
افزون بر قانون اساســی، از دیگر مســتندات این دسته از حقوق دانان می توان به قانون 
آیین دادرســی مدنی و مشــخصاً مواد 3 و 10 قانون پیش گفته اشاره کرد؛ به نحوی که بنابر 
نظر موافقان طرح دعاوی در محاکم دادگســتری، رســیدگی به این دعاوی تکلیفی است که 
قانون گذار برعهدة قضات محاکم گذاشته و سرپیچی از آن را جرم تلقی کرده که با مجازاتی 

توأم است که در همین قانون مقرر داشته است. 
در پاســخ به این موارد، می توان بیان داشــت که قانون اساسی از نظر اعتبار در بالاترین 
سطح قوانین مملکتی قرار دارد و مهم ترین سند حقوقی کشور است )آقایی نیا، 1388: 16( 
و به عنوان یک سند بالادستی در آن به کلیات و اهم مطالب پرداخته شده و از بیان جزئیات 
اجتناب گردیده است. از سوی دیگر و بنابر قاعدة «ما من عام الا و قد خص»، اصول قانون 

اساسی نیز در مواردی با تخصیص مواجه شده است.
لذا با توجه به مراتب، به نظر می رسد که طرح دعاوی در مراجع شبه قضایی با صلاحیت 
عام دادگســتری منافاتــی ندارد؛ به نحوی که برخی دعاوی اساســاً قابــل طرح در محاکم 
دادگســتری نیســتند و به موجب قوانین عادی، رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت مراجع 

دیگری قرار می گیرد. 
بــرای مثال، می تــوان به مادة 157 قانون کار اشــاره کرد کــه به صراحت حل اختلاف 
فی مابین کارگر و کارفرما را در صلاحیت انجمن های صنفی و هیئت های تشخیص موضوع 
این ماده قرار داده و مقرر داشــته اســت که به طور کلی اختلافات میان کارگر و کارفرما که 

ناشی از مقررات قانون کار باشد، در مراجع مقرر در قانون کار رسیدگی می شود.
مثال دیگری که می توان در این بخش به آن اشاره کرد، مقررة موجود در مادة 244 قانون 
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مالیات های مستقیم است. مرجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی و دعاوی این حوزه، هیئت 
حل اختلاف مالیاتی، و به کیفیتی اســت که در این ماده آمده و مرجع تجدیدنظرخواهی از 
احکام صادره از این هیئت به موجب مادة 247 همین قانون، هیئتِ تجدیدنظرِ حل اختلاف 

مالیاتی است )عسگری، 1394: 53(.
بــا این توضیح و مســتند بــه مواد متعــدد مندرج در اساســنامة فدراســیون جهانی و 
فدراســیون های ملی مبنی بر صراحت ارجاع دعاوی مرتبط با فوتبال به مراجع تخصصی، 
مشــخص می گردد که دعاوی ناشــی از فوتبــال نیز باید در مرجــع اختصاصی خود که در 
اساســنامة این فدراســیون مقرر گردیده اســت مطرح شــود و این امر نیز هیچ منافاتی با 

صلاحیت عام محاکم دادگستری ندارد. 
نکتة دیگری که این دســته از حقوق دانان به آن اشــاره دارند، جلوگیری از احقاق حق 
و نقــض حقوق شــهروندی افراد اســت و بیان می دارنــد، با منع مراجعة افــراد به محاکم 
دادگستری و الزام ایشان به طرح دعاوی در ارکان قضایی فدراسیون فوتبال، به نوعی نقض 
حقوق شــهروندی مندرج در قانون اساسی به وقوع پیوســته است و بازیکنان و سایر افراد 

شاغل در حوزة فوتبال با خطر عدم دسترسی به عدالت مواجه می شوند.
در پاســخ به این اســتدلال نیز می توان بیان داشت که منع مراجعه به محاکم دادگستری 
برای اعضا و خانوادة فوتبال مترادف با منع مراجعه به هیچ نهاد دادرسی جهت احقاق حق 
نیســت و قطعاً این اتفاق، مطلوب هیچ شــخص یا نهادی نخواهد بود. به موجب مقررات 
فدراســیون فوتبال، مرجع رســیدگی به دعاوی فوتبالی، ارکان موجود در فدراسیون فوتبال 
هســتند که با عملکــردی تخصصی، ســریع تر و ارزان تر از محاکم دادگســتری به موضوع 
رســیدگی می کنند و اســتدلال موافقان طرح این دعاوی در دادگســتری مبنی بر محرومیت 

بازیکنان از دستیابی به عدالت، چندان دقیق به نظر نمی رسد. 
مستند دیگر موافقان طرح دعاوی فوتبالی در دادگاه ها، مادة 3 قانون آیین دادرسی مدنی 
و الــزام قضات به رســیدگی به دعاوی و صدور حکم یــا فصل خصومت مقرر در این ماده 
اســت که در این خصوص می توان گفت که قضات مکلف به رســیدگی و اتخاذ تصمیم در 
خصوص دعاوی مطرح شــده در دادگاه ها هســتند، اما این الزام و مقررة قانونی در مواردی 
اســت که صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطرح شده نیز وجود داشته باشد و قضات مواقعی 
مکلف به عمل به مقررة موجود در مادة 3 آیین دادرسی مدنی هستند که صلاحیت رسیدگی 
به این دعاوی را داشــته باشــند. لیکن زمانی که دعوی مطرح شده خارج از صلاحیت اعم 
از ذاتی یا محلی محاکم باشــد، قضات نیز تکلیفی در رســیدگی نداشته، با صدور قرار عدم 

صلاحیت از رسیدگی امتناع و دعوی را به مرجع صالح احاله می نمایند.
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2. 2. نقص قوانین و مقررات موجود در حوزة فوتبال
دومین دلیلی که موافقان طرح دعاوی مرتبط با فوتبال در محاکم دادگستری مطرح می کنند، 
ایرادات و نواقص موجود در قوانین مورد اســتفادة فدراسیون فوتبال و خلأهایی است که 
موجبــات تضییع حقوق خانوادة فوتبال را فراهم آورده و این موارد به محرومیت بازیکنان 
و ســایر افراد شاغل در فوتبال از دستیابی به عدالت و احقاق حق منجر شده است. به باور 
این دســته از حقوق دانان، قوانین موجود فوتبال به شکل کامل منطبق با استانداردهای فیفا 
نبوده، این امر به شــکل گیری رویه هایی غلط و درنتیجه محرومیت خانوادة فوتبال از اجرا 
و تحقق عدالت می انجامد. ازجمله می توان به رویة ســابق فدراسیون فوتبال در حل و فصل 
اختلافات از ســوی کمیتة انضباطی اشاره داشت که این نحوة رسیدگی بر پایة مقرراتی که 
برای تنبیه متخلفان درنظر گرفته می شد و تناسبی با اختلافات ورزشی نداشت، قابل توجیه 

نبود )موسوی، 1395: 137(.
بنابر نظر این دسته از حقوق دانان، قوانین مورد استفادة فدراسیون فوتبال، کارایی لازم 
جهت اجرا و احقاق حقوق افراد شــاغل در حوزة فوتبال را نداشــته، نمی تواند گره گشای 

مشکلات موجود در این حوزه باشد.
در پاســخ به این موارد می توان بیان داشــت که رویة فعلی فدراســیون فوتبال ایران و 
به ویــژة کمیتة تدوین مقررات، با قوانین فیفا در حوزة قانون نویســی انطباق حداکثری دارد 
و تلاش شــده است که قوانین وضع شده در فدراسیون فوتبال نزدیکی و انطباق بیشتری با 
قوانین فدراسیون جهانی داشته باشد و وضع و تصویب قوانینی همچون آیین نامة انضباطی، 
آیین نامة نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فوتبال و آیین رســیدگی کمیتة وضعیت 
بازیکنــان فوتبال مؤید این ادعاســت. البتــه ذکر این نکته نیز ضروری اســت که قوانین و 
مقررات موجود در فدراســیون فوتبال باید همواره متناســب و منطبق با قوانین فدراسیون 
جهانی فوتبال روزآمد شــود؛ به نحوی که هر تغییر در مقررات و آیین نامه های بین المللی، 

در قوانین داخلی نیز انعکاس یابد.

2. 3. اجرایی نبودن آرای مراجع فدراسیون فوتبال
دلیــل پایانی که موافقــان طرح دعاوی فوتبالی در محاکم دادگســتری مطــرح کرده، به آن 
می پردازنــد درواقــع نه مرجع رســیدگی کننده به این دعاوی، بلکه آثاری اســت که بر رأی 
صادره از مراجع رســیدگی کننده مترتب می شــود؛ به نحوی که بنابر اســتدلال این دسته از 
حقوق دانــان، آثــار آرای صادره در امور مرتبط با فوتبال برحســب مرجــع صادر کنندة آن 
متفــاوت خواهد بود. به بــاور این گروه از حقوق دانان، آرای صــادره از کمیتة انضباطی و 
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کمیتة وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، صرفاً بر روی کاغذ بوده، جز تأیید ذی حق بودن 
محکوم له تأثیری ندارد و قابلیت اجرایی هم نخواهد داشــت و محکوم له عملًا ســودی از 
رأیی که به نفع وی صادر شــده است نمی برد و در مقابل، محکوم علیه این دعاوی نیز عملًا 
با خاطری آســوده به فعالیت خــود ادامه داده، ثمرة این امر اضافه شــدن طلبکاران و آمار 

پرونده های ارجاعی به ارکان قضایی موجود در فدراسیون فوتبال است.
به واســطة همین ضعف و عدم اجرای آراســت که این دســته از حقوق دانان معتقدند 
اگر دعاوی مرتبط با فوتبال نیز همچون ســایر دعاوی در محاکم دادگســتری مطرح شوند، 
عــلاوه بر اثرگذاری بیشــتر، امکان و قابلیت اجرای آرا نیز فراهــم می گردد؛ چراکه در این 
حالت محکوم له منتفع از رأیی خواهد بود که از محاکم دادگستری صادر شده و می تواند از 
امتیازاتی که قانون برای این رأی به رسمیت شناخته است، استفاده کند که ازجمله مهم ترین 
آن می توان به قابلیت اجرای رأی مطابق با قانون اجرای احکام و مکانیزم اجرایی آن، نظیر 

توقیف اموال محکوم علیه اشاره نمود.
در پاســخ به این اســتدلال می تــوان گفت که موارد مطروحه در بــالا دو موضوع مجزا 
و کامــلًا متفاوت از یکدیگرند؛ بــه نحوی که قوانین و مقررات فدراســیون فوتبال به ویژه 
آیین نامة نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان و آیین نامة انضباطی به صراحت اجرای 
آرای صادره از این مراجع را پیش بینی و ضمانت اجرای عدم توجه به آن را مشخص کرده 
و این امر در مواد 13 و 89 آیین نامة نقل و انتقالات و آیین نامة انضباطی تبیین شده است.

فدراســیون فوتبال ایران در مرحلة قانون گذاری تا حد زیادی تابع قوانین فدراســیون 
جهانی بوده و موارد اشاره شده در بالا نیز مؤید این مطلب است. اما آنچه فدراسیون فوتبال 
ایــران را در مرحلة اجرای رأی با فدراســیون جهانی متمایــز می نماید، احترام به قوانین و 

ارادة اجرای آنها است.
بــه بیان دیگر، فدراســیون فوتبال ایران تا مقطع صدور رأی، کامــلًا منطبق با قوانین و 
مقررات مصوب این فدراسیون و فدراسیون جهانی عمل می  کند، اما در مرحلة اجرا شاهد 
تفاوت بســیاری هســتیم؛ به نحوی که وقتی آرای صادره از مراجــع بین المللی نظیر کمیتة 
وضعیت بازیکنان و اتاق حل و فصل اختلافات رأســا یا به دستور فدراسیون جهانی فوتبال 
اجرا می  شــود، به واســطة قدرت این فدراسیون و ضمانت اجراهای معتبر، با هیچ قصور یا 
نقصی در مرحلة اجرا مواجه نخواهیم بود (De wager, 2016: 102).  اما زمانی که رأی از 
مراجع داخلی صادر می شود و وظیفة اجرای آن با فدراسیون فوتبال است، در برخی موارد 
شــاهد عدم اجرای آن خواهیم بود؛ به نحوی که ذی نفع رأی صادره از فدراســیون فوتبال 
عملًا بهره و نفعی از این رأی نمی برد. اما باید به این نکته نیز توجه داشت که آیا به صرف 
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اجــرای ناقص یا حتی عدم اجرای قوانین پیش بینی شــده و مصــوب، می توان صلاحیت 
ذاتی یک مرجع در رســیدگی به امور محوله را از وی ســلب و در اختیار نهادی دیگر قرار 
داد؟ مطمئناً پاســخ منفی است. البته لازم به توضیح اســت که می توان از نهادهای مختلف 
به عنوان بازوی اجرایی در راه مســاعدت به فدراســیون فوتبال اســتفاده کرد، اما نمی توان 
صلاحیت های ذاتی فدراســیون را که از جانب نهاد بالادســتی و بین المللی این ورزش به 

فدراسیون فوتبال و ارکان قضایی آن اعطا شده است، سلب کرد. 

3. صلاحیت نسبی دادگاه‌ها در رسیدگی به دعاوی مرتبط با فوتبال 
در ایــن مبحــث، آرا و دیدگاه های حقوق دانانی بررســی می شــود که باتوجــه به دلایل و 
مستندات ازجمله سیر تحولات قانون گذاری در فدراسیون جهانی فوتبال و دلایل تاریخی 
ایــن تحــولات، قائل به طرح دعاوی مرتبط با فوتبال به شــکل موردی و خاص در محاکم 
عمومی هســتند و علاوه بر صلاحیت ارکان و مراجع تخصصی رســیدگی به اختلافات در 
فدراســیون های ملی و فدراسیون جهانی، محاکم عمومی را نیز صالح برای رسیدگی به این 

دعاوی می دانند. 

3. 1. پروندة ژان مارک بوسمن1 
یکــی از اتفاقــات و پرونده هــای جنجالی حوزة فوتبــال که به انقلابــی در عرصة حقوق 
ورزشــکاران در مقابل باشگاه ها و ســیر قانون گذاری فدراســیون جهانی فوتبال انجامید، 
پروندة بازیکن بلژیکی، ژان مارک بوســمن، است که پس از این اتفاق به «قانون بوسمن» 
مشهور شد که بعد از گذشت بیش از سه دهه از دسامبر 1995، مناقشات و اختلاف نظرهای 
مربوط به این واقعة تاریخی همچنان جریان دارد و شــکاف میان موافقان و مخالفان قانون 
بوســمن را عمیق تر کرده اســت؛ تا جایی که جرارد ایگنر2، مدیر سابق اجرایی یوفا، دربارة 

این واقعه بیان داشت: «قانون بوسمن یک فاجعة ورزشی است مخصوصاً در فوتبال».
در مقابل، گروه دیگری ضمن تمجید از مقاومت و مبارزه جویی مارک بوسمن، معتقدند 
که قانون بوســمن موجب قدرت گرفتن ســرمایه های اصلی فوتبال یعنی بازیکنان گردید و 
عده ای دیگر بر این باورند که در این روز فوتبال دیگر یک ورزش نبود، بلکه تبدیل به یک 
تجارت شد؛ تجارتی که باشگاه های قوی و ثروتمند را قوی تر کرده، باشگاه های ضعیف را 

تا مرز نابودی پیش می برد.

1. Bosman Case
2. Gerard Aigner
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ماجرا این بود که در آوریل 1990، ژان مارک بوســمن، بازیکن بلژیکیِ شاغل در دستة 
اول لیگ فوتبال بلژیک، پیشــنهادی مبنی بر تمدید قرارداد با باشــگاه خود، آر.ســی. لیژ1، 
دریافت کرد که این پیشــنهاد یک ویژگی عجیب داشــت و آن کاهش 75 درصدی دستمزد 
ســالیانة بوسمن بود. این پیشنهاد با مخالفت بوسمن روبه رو شد و درنتیجه نام این بازیکن 
در فهرســت خروج از باشــگاه قرار گرفــت .)Anderson, 2017: 95( پــس از این اتفاق، 
باشــگاه های دیگرِ خواهانِ این بازیکن، ازجمله باشگاه دانکرک2 فرانسه با باشگاه آر. سی. 
لیژ وارد مذاکره شــدند که در ادامه، باشــگاه بلژیکی این پیشنهادها را نپذیرفت و مذاکرات 

را ناتمام گذاشت.
در پی این تصمیمِِ باشگاه بلژیکی و درنتیجه محرومیت بوسمن از بازی فوتبال به واسطة 
عضویت نداشــتن در تیم فوتبال و همچنین کارشکنی باشگاه، این بازیکن دعوایی را علیه 
باشــگاه متبوع خود در دادگاه بلژیک مطرح نمود. دادگاه تجدید نظر در لیژ این پرونده را به 
حالت تعلیق درآورد و درخواست اتخاذ تصمیم اولیه را به دادگاه اتحادیة اروپا ارائه کرد. 
در نهایت دادگاه اتحادیة اروپا بیان داشــت که باشگاه های فوتبال تا آنجا که ورزش را 
به عنوان یک فعالیت اقتصادی دنبال می کنند، موظف اند به قوانین اتحادیة اروپا پایبند بوده، 
به آنها احترام بگذارند که از جملة آنها حق آزادی کارمندان و مســتخدمان باشگاه ها است. 
لذا باشــگاه ها در قبال انتقال بازیکنانی که تحت قرارداد آنها نیستند و به عنوان بازیکن آزاد 

 .(Weatherill, 2016: 222) شناخته می شوند حق دریافت و مطالبة وجه ندارند
همچنیــن دادگاه اتحادیــة اروپــا طی همیــن تصمیم، ممنوعیــت و محدودیت جذب 
بازیکنان خارجی را لغو کرد و بیان داشــت که باشــگاه های عضو اتحادیة اروپا محدودیتی 

در استفاده از بازیکنان خارجی نخواهند داشت.
در پی این تصمیم که پس از پنج ســال از طرح دعوی بوســمن اتخاذ شــد، ژان مارک 
بوســمن این حق را پیدا کرد که به عنوان بازیکن آزاد با باشــگاه های خواهان خود مذاکره 
داشــته باشــد و نیز موظف نیست مبلغی را به باشگاه پیشین خود بابت حق انتقال پرداخت 
نماید. هرچند ژان مارک بوســمن هیچ گاه نتوانست بهرة کافی از این رأی ببرد، اما مبارزه و 

تلاش وی برای احقاق حق بازیکنان، موجب قدرت گرفتن آنان شد.
تا پیش از وقوع ماجرای بوســمن و تبعات ناشــی از آن، فدراسیون جهانی فوتبال تنها 
نهاد ناظر بر مقررات نقل و انتقالات و وضعیت بازیکنان به شــمار می رفت و همچنین تنها 
مقام صالح برای تصویب، اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مربوط به حوزة نقل و انتقالات 

1. RC Liège
2. Dunkerque
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بازیکنان شناخته می شد.
به موجب قوانین و مقررات فدراســیون جهانی فوتبال هرگونــه مراجعه به دادگاه های 
عمومی برای طرح دعوی مرتبط با فوتبال ممنوع بود و بازیکنان و ســایر افراد شــاغل در 
حوزة فوتبال باید دعاوی و اختلافات خود را در فدراسیون جهانی فوتبال مطرح می کردند. 
اما سرانجام این انحصارگرایی و قدرت طلبی فدراسیون جهانی از طریق تصمیم دادگاه 
اتحادیة اروپا1 در مورد پروندة ژان مارک بوســمن به پایان رســید و تأثیر شگرفی در فوتبال 

برجای گذاشت.
در تصمیمی که در دســامبر 1995 و درپی اتفاقات پروندة بوســمن اتخاذ شــد، دادگاه 
اتحادیــة اروپا تأکید کرد که فعالیت های ورزشــی نیز همانند ســایر فعالیت های اقتصادی، 
بخشــی از قوانین عادی اتحادیة اروپا را تشــکیل می دهد و بر این اســاس، مقررات نقل و 

انتقال های فدراسیون جهانی فوتبال را ناسازگار با قوانین اتحادیة اروپا تلقی نمود.
همچنین این اتحادیه فیفا را به تغییر قوانین ملزم نمود که از مهم ترین تغییرات به وجود 
آمده در قانون جدید نســبت به قوانین قبلی، توجه و احترام به قوانین داخلی و به رســمیت 
شــناختن حــق بازیکنان در مراجعه بــه دادگاه های مدنی در خصوص امور اســتخدامی و 

قراردادی است.

3. 2. رویة فدراسیون جهانی فوتبال
فدراســیون جهانــی فوتبال با اصــلاح قوانین و مقررات خود در پی پروندة بوســمن، حق 
مراجعــة بازیکنان به دادگاه هــای عمومی را برای طرح دعاوی مرتبط با امور اســتخدامی 
به رسمیت شــناخت؛ به نحوی که شاهد هستیم فدراسیون جهانی فوتبال در تمامی مراحل 
به روزرسانی مقررات نقل و انتقال ها، بر حق بازیکنان مبنی بر مراجعه به دادگاه مدنی تأکید 

کرده است2.
فدراسیون جهانی فوتبال ضمن شناسایی حق مراجعة بازیکنان به دادگاه ها، در مقابل و 
به منظور حفظ اســتقلال و شأن این فدراسیون، به طراحی و تأسیس نهادهایی تحت عنوان 
کمیتــة وضعیت بازیکنــان و اتاق حل و فصل اختلافات )متشــکل از نمایندگان بازیکنان و 
باشــگاه ها( مبادرت نمود که صلاحیت رســیدگی به اختلافات مالی و اختلافات قراردادی 
بازیکنان، مربیان، باشــگاه ها و ســایر افراد شــاغل در حوزة فوتبال را دارند )وکیل، 1394: 

1. Court of Justice of the European Union
2. Regulations on the Status and Transfer of Players, edition 2025, Article 22:
“Without prejudice to the right of any player, coach, association or club to seek redress befor. civil 

court for employment-related disputes, FIFA is competent to hear…”.
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251(. توضیح آنکه نهادهای یادشده همچون دادگاه ها به اختلافات قراردادی و استخدامی 
افراد تحت شمول قوانین فیفا رسیدگی می نمایند؛ با این تفاوت که رسیدگی در این مراجع 

در مقایسه با دادگاه های مدنی، سریع تر، ارزان تر و تخصصی تر خواهد بود.
بــه بیان دیگــر، رســیدگی در کمیتة وضعیت و اتــاق حل و فصل اختلافات به واســطة 
بهره گیری این نهادها از دادرسان تخصصی و آشنا به مسائل فوتبالی نظیر قراردادها، شروط 
مندرج در آنها، حق فسخ موجه و غیرموجه، نحوة اتمام و انحلال قراردادها، قوانین فیرپلی1 
مالی و... بسیار دقیق تر و تخصصی تر از دادگاه های مدنی است. شایان ذکر است که امروزه 
دادگاه ها نیز تمایلی به رســیدگی به دعاوی ورزشی ندارند و صرفاً در موارد محدودی مثل 

. (Gardiner, 2001: 252) نقض قرارداد، به دعاوی ورزشی رسیدگی می نمایند
دلیل دیگر اقبال اشخاص مرتبط با فوتبال به نهادهای یادشده، ضمانت اجراهای قوی 
و مســتحکم فدراســیون جهانی فوتبال در اجرای آرای صادره از نهادهای این فدراسیون 
اســت که طرفین اختلاف را به ســمت این مراجع رهنمون می ســازد و کمتر کســی برای 

حل و فصل اختلافات خود، به محاکم دادگستری و دادگاه  های مدنی مراجعه می نماید.
امــا در فوتبــال داخلی با وجود نهادهــای حل و فصل اختلافات نظیــر کمیتة وضعیت 
بازیکنان، طرفین اختلاف برای مراجعه به فدراسیون و نهادهای زیرمجموعة آن تمایل کمی 
دارند که دلیل این امر می تواند اجرا نشدن آرای صادره از این دادگاه ها و نبود ضمانت های 
اجرا یا به عبارت بهتر، عدم اســتفاده از ضمانت های اجرای موجود در قوانین فدراســیون 

فوتبال است که خود نیازمند بررسی جداگانه است.
با توجه به مراتب و مطلب یادشــده در خصوص نظریات دستة سوم از حقوق دانان که 
قائل به صلاحیت نسبی محاکم دادگستری در رسیدگی به اختلافات فوتبالی هستند، باید با 
تفکیک تخلفات از اختلافات، بیان داشت که به واسطة قوانین و مقررات فدراسیون جهانی، 
کلیة تخلفات مرتبط با این رشــتة ورزشــی نظیر تخلفات انضباطی و اخلاقی که به ترتیب 
در صلاحیت کمیته های انضباطی و اخلاقی فدراســیون جهانی فوتبال اســت، فدراســیون 
صالح به رسیدگی بوده، هرگونه دخالت در امور فوتبالی را محکوم می کند و با آن به مقابله 

برمی خیزد.
امــا در خصوص اختلافات نیز با تفکیک این اختلافات بــه اختلافات مربوط به امور 
اســتخدامی و قراردادی و ســایر اختلافات نظیر اختلافات اعضای مجمع فدراســیون ها 
و تغییــرات اعضــا و افراد داخل در فدراســیون، می توان چنین بیان داشــت که اختلافات 
پیش گفته نیز در صلاحیت مراجع درون فدراسیونی است و هرگونه دخالت دولت در معنای 

1. Fair play
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اعم و حکومت از سوی فدراسیون جهانی غیرقابل پذیرش خواهد بود.
در مورد اختلافات قراردادی و اســتخدامی، اعم از تعهدات مالی و غیرمالی باشگاه ها، 
ازجمله پرداخت دســتمزد و پاداش و یا أخذ مجوز کار و ثبت نام بازیکنان و مربیان برای 
شــرکت در مسابقات- همان طور که پیش تر بیان شد- باشگاه ها، مربیان، بازیکنان و به طور 
کلــی همة افــراد و طرفین اختلافــات در مراجعه به دادگاه های عمومــی یا کمیتة وضعیت 
بازیکنــان و اتاق حل و فصل اختلافات مخیرند؛ به ایــن معنی که طرفین اختلاف می توانند 
دعوی خود را در دادگاه های مدنی یا نهاد های حل اختلاف ملی یا بین المللی مطرح نمایند.

4. طرح هم‌زمان دعاوی )امر مطروحه( و اعتبار امر قضاوت‌شده
در این مبحث با دو ســؤال اساســی روبه رو می شــویم که آیا امکان طرح هم زمان دعاوی 
مرتبط با اختلافات فوتبالی در دادگاه های عمومی و ارکان رســیدگی کننده به این اختلافات 
در فدراســیون های ملی وجود دارد؟ و دیگــر اینکه صرف مراجعه به یکی از این مراجع و 
تحصیــل رأی، حــق مراجعه به مرجع دیگر را ازبین خواهد برد؟ به عبارت دیگر، پرســش 
اینست که رأی صادره از هریک از این محاکم از اعتبار امر مختوم برخوردار خواهد بود و 

یا طرفین پروندة حق طرح دعوی مجدد در مرجع دیگر را خواهند داشت؟
در مقام پاســخ به پرســش اول باید بیان داشت که مستندی قانونی- اعم از قوانین ملی 
و بین المللی- و صراحتی در خصوص ممنوعیت و جواز این امر وجود ندارد، ولی مفهوم 
مادة 22 آیین نامة نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فیفا، حق بازیکنان و مربیان در 
مراجعه به محاکم عمومی را به رســمیت شــناخته است؛ با این همه، آنان را به طرح دعاوی 
در مراجــع تخصصــی فوتبال ترغیــب می نماید، اما مقرره ای در خصــوص طرح هم زمان 
دعاوی وضع نکرده و صرفاً در ســند توضیحی و ارشادی آیین نامة نقل و انتقالات و تعیین 
وضعیت بازیکنان ذیل مادة 22 مقرر داشــته اســت: «به موجب اصل اعتبار امر مطروحه، 
پرونده ای که در دادگاه های مدنی در حال رسیدگی است نمی تواند توسط نهادهای ورزشی 
مورد رســیدگی قرار گیرد»1 که این امر در نســخة جدید و روزآمد آیین نامة نقل و انتقالات 

نیز تصریح شده است2.
در قوانین داخلی مرتبط با فوتبال نیز وضع بر همین منوال است. اما با مراجعه به قوانین 
و اصول و مسلمات حقوقی می توان ممنوعیت این امر را استنباط نمود و با تمسک به موارد 

1. commentary on the Regulations for the Status and Transfer of Players, p. 64, Available at: https://
resources.fifa.com/mm/document

2. commentary on the Regulations for the Status and Transfer of Players, edition 2021 p. 358, Avail-
able at: https://resources.fifa.com/mm/document
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مشــابه، بر ممنوعیت طرح هم زمان دعاوی در دادگاه های عمومی و ارکان فدراســیون های 
داخلــی رأی داد. برای مثال، می توان به مــورد مطالبة وجه چک از دادگاه های عمومی و یا 
ادارة اجرای ثبت اســناد1، به جواز قوانین و مقررات2 مربوط به این حوزه اشاره کرد که در 
این خصوص و به بیان برخی از حقوق دانان، دارندة چک در انتخاب مرجع رســیدگی آزاد 
اســت. لکن درصورتی که از طریق اجرای ثبت عمل نماید، مادامی که از این راه منصرف 
نشــده، تقاضای اجراییه را مسترد نکند، امکان طرح دعوی و تظلم خواهی از طریق دادگاه 
را نخواهد داشت؛ چراکه هریک از مراجع می توانند برای وصول طلب مبادرت به توقیف 
اموال متعلق به مدیون نمایند و توقیف چند مرجع در خصوص دین واحد، شــرعا و قانونا 
مجــاز نخواهد بود. ادارة حقوقی قوة قضاییه نیز ضمن چند نظریة مشــورتی، بر ممنوعیت 
اقدام و طرح دعوای موازی صحه می گذارد که عبارت اند از نظریه های شــمارة 7/10271 
مورخ 27 بهمن 1381، 7/960 مورخ 19 اردیبهشت 1389 و 7/1440 مورخ 12 مهر 13913. 
علاوه بر نظریات مشورتی ادارة حقوقی قوة قضاییه و نظر حقوق دانان مبنی بر ممنوعیت 
طرح هم زمان دعاوی در دو مرجع صلاحیت دار، می توان اصول و مسلمات فقهی و حقوقی 
را نیــز مــلاک و دلیلی بر این امر لحاظ نمــود که از جملة آنها می توان بــه قاعدة لاضرر و 
همچنین ممنوعیت استفادة بلاجهت و دارا شدن غیرعادلانه اشاره داشت. دارا شدن اگر از 
راه مشروع و منطبق با نظام حقوقی و ارزش های اخلاقی باشد، مباح است؛ هرچند به زیان 
دیگری تمام شود. ولی هرگاه خوردن مال دیگری یا استفاده از کار او ناحق جلوه کند، باید 
معادل آنچه استیفا شده است، به صاحب آن بازگردانده شود )کاتوزیان )ب(، 1394: 258(.
لذا به عقیدة نگارندگان، به نظر می رسد باتوجه به اسناد فدراسیون جهانی فوتبال و اصول 
و مســلمات حقوقی، امکان طرح هم زمان اختلافات مرتبط بــا فوتبال در محاکم عمومی و 
کمیتة وضعیت فدراسیون به عنوان رکن رسیدگی کننده به این دست از اختلافات وجود نداشته 
باشــد، اما به واســطة این امر که اختلافات ناشی از فوتبال و رســیدگی به آن در دادگاه های 
عمومی امری به نسبت جدید و فاقد رویه ای واحد و مشخص است، در مقام مواجهه با این 

امر و در مرحلة اجرا باید مسئلة صدور رأی از دو مرجع متفاوت مورد توجه قرار گیرد.

1.. ماد. و تبصرة آن از قانون صدور چک مصوب 1355/4/16 با اصلاحا. الحاقات بعدی.
2.. آیین نامة اجرای مفاد اســناد رســمی لازم الاجر. طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت 
اسنا. املاک کشور مصوب 138/6/11. اصلاح آیین نامة اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجر. طرز رسیدگي 

به شكایت از عملیات اجرایي سازمان ثبت اسنا. املاك كشور مصوب 1398/12/6.
3.. «مطالبة وجه چک از دو مرجع فاقد وجاهت قانونی است، درصورتی که دارندة چک همزمان از دو مرجع 
اقدام نماید براســاس تقاضای ذی نفع یکی از این دو مرجع تکلیف تعقیب روند رســیدگ. اتخاذ تصمیم 

را خواهد داشت».
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پرســش دوم و اعتبار امر مختوم با فقدان مســتندات و تصریح قانونی رو به رو است و 
لــذا باید بــه آرا و دیدگاه های حقوق دانان و رویة فعلی دادگاه ها و ارکان رســیدگی کننده به 

اختلافات در فدراسیون های ملی و به طور مشخص فدراسیون فوتبال پرداخت.
در باب رســیدگی بــه اختلافات مرتبط بــا فوتبال و مرجع صالح در رســیدگی به این 
امور، رویه ای واحد و تصمیماتی یکســان وجود ندارد. کمیتة وضعیت فدراسیون فوتبال و 
برخی شــعب دادگستری، به اعتبار یک توافق جمعی و به موجب قوانین و مقررات یادشده 
در مباحث گذشــته، هریک خود را صالح به رســیدگی به اختلافات مربوط به حوزة فوتبال 
دانســته، در مواجهه با این موارد، شــروع به رســیدگی می نمایند. برخی دیگر از شــعب با 
صدور قرار عدم صلاحیت، قائل به شایســتگی ارکان قضایی فدراســیون و کمیتة وضعیت 
در رســیدگی به این دعاوی هســتند که در این خصوص می توان به آرای شمارة 01198 و 

00797 صادره از شعبة 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران اشاره کرد.
در فــرض موجــود، آن دســته از محاکم که خود را صالح به رســیدگی می دانند، بر این 
نظرند که ارکان رســیدگی به اختلافات موجود در فدراســیون های ورزشــی و دادگاه های 
عمومی دارای یک سنخ از صلاحیت ذاتی یا ماهیت قضایی در رسیدگی به دعاوی ورزشی 
و غیرورزشــی نیســتند تا بتوان ادعای اعتبار امر مختوم را در مورد آرا و احکام آنان مطرح 
نمود. از ســوی دیگر، هریک از این مراجع دارای ابزارهای متفاوتی در رسیدگی و اجرای 

آرای خود هستند.
بــا توجــه به تعریف و شــرایط ایراد اعتبار امــر مختوم در قانون آیین دادرســی مدنی 
مندرج در بند 6 مادة 84 قانون موصوف و همچنین مقررات و قوانین حاکم بر هر دو مرجع 
رســیدگی کننده به اختلافات و از ســوی دیگر نبود رویة واحد و عدم امکان رویه ســازی 
به واســطة کاهش موارد طرح دعاوی و اختلافات در هردو مرجع رســیدگی کننده، می توان 
قائــل بر ایــن نظر بود که با توجه به شناســایی حق مراجعة طرفیــن اختلافات فوتبالی در 
حوزة امور اســتخدامی و قراردادی به محاکم دادگستری از سوی فدراسیون جهانی فوتبال 
و صلاحیت این دادگاه ها در رســیدگی به دعاوی به موجب مقررات قانون اساسی و قوانین 
عادی، کمیتة وضعیت فدراســیون فوتبال در مواجهه با اختلافی که سابقاً در دادگاه ها طرح 
و به نتیجه و صدور رأی منتج شــده است، می تواند از رسیدگی مجدد امتناع نموده، طرفین 

را به اجرای حکم از طریق مرجع صادرکنندة رأی ارشاد کند.
در مقابــل، دادگاه هــا نیز با عنایت به اصول حقوقی ازجمله منع دارا شــدن ناعادلانه و 
جلوگیری از تکرار جریان رســیدگی از قبیل طرح دعوی و دفاع خوانده و نزاکت دادرسی، 
دســت به اقدامی مشــابه زده، طرفین را به کمیتة وضعیت و اجرای رأی از سوی این کمیته 
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راهنمایی کنند.

نتیجه‌گیری
نظریــات حقوق دانانــی کــه قائل به صلاحیت نســبی محاکم دادگســتری در رســیدگی به 
اختلافات فوتبالی هستند، با قوانین و مقررات حوزة فوتبال سازگارتر است؛ با این توضیح 
که با تفکیک تخلفات از اختلافات و بر اســاس قوانین و مقررات فدراســیون جهانی، کلیة 
تخلفات مرتبط با این رشــتة ورزشــی نظیر تخلفات انضباطی و اخلاقــی که به ترتیب در 
صلاحیت کمیته های انضباطی و اخلاقی فدراســیون جهانی و فدراســیون های ملی فوتبال 
اســت، نهادهای یادشده صالح به رســیدگی هســتند و هرگونه دخالت در امور فوتبالی را 

محکوم کرده، با آن به مقابله برمی خیزند.
اما در خصوص اختلافات نیز با تفکیک آنها به اختلافات مربوط به امور استخدامی و 
قراردادی و سایر اختلافات مانند اختلافات اعضای مجمع فدراسیون ها و تغییرات اعضا و 
افراد داخل در فدراسیون، می توان چنین بیان داشت که اختلافات پیش گفته نیز در صلاحیت 
مراجع درون فدراســیونی است و هرگونه دخالت دولت در معنای اعم و حکومت غیرقابل 
پذیرش از سوی فدراسیون جهانی است؛ لذا ارجاع موضوعات مربوط به تخلف انضباطی 
به محاکم عمومی با مخالفت و برخورد فدراســیون جهانی روبه رو خواهد شد. برای مثال، 
هیچ یک از ارکان و اعضای خانوادة فوتبال، اعم از بازیکنان، باشگاه ها و مدیران نمی توانند 
اعتراض خود را نســبت به تصمیمات مرجع قضایی فیفا یا فدراسیون های داخلی، مبنی بر 
محرومیت، تعلیق، اخراج و... در محاکم عمومی دادگستری، مطرح و تقاضای تجدیدنظر یا 
نقض آن را بنمایند یا اینکه باشگاهی در اعتراض به تخلفات باشگاهی دیگر نظیر استفادة 
غیرمجاز از بازیکنان، رفتار تماشــاگران، میزبانی ناشایســت، بــه دادگاه عمومی مراجعه و 
درخواســت مجازات باشگاه متخلف را داشته باشد؛ چراکه به موجب اساسنامة فدراسیون 
جهانی فوتبال و به تبع آن، فدراســیون های عضو، رســیدگی به کلیــة مصادیق تخلفات در 
صلاحیت رکن قضایی فدراســیون های ملی و بین المللی اســت، مگر در موارد استثنایی که 

نیاز به تصریح دارد. 
در خصوص صلاحیت مراجع رســیدگی به اختلافات ناشــی از رشتة ورزشی فوتبال 
نیــز می توان بیان داشــت که اصــل بر صلاحیت مراجــع موجود در فدراســیون جهانی و 
فدراســیون های داخلی اســت؛ مگر در مواردی که اساسنامه یا قوانین فدراسیون جهانی با 
اســتثنایی روبه رو شده باشــد. با مراجعه به قوانین و آیین نامه های مورد استفادة فیفا، تنها با 
یک مورد اســتثنا مواجه می شــویم که در آن، فدراســیون جهانی ذیل مقررة موجود در مادة 
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22 آیین نامة نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان و ضمن توصیه به مراجعه و معرفی 
نهادهــای حل و فصل اختلافات فیفا، اســتفاده از خدمات محاکــم عمومی را در خصوص 

اختلافات ناشی از قرارداد استخدامی بازیکنان و باشگاه ها، بلامانع دانسته است.
در بــاب صلاحیــت توأمان محاکم دادگســتری و مراجع رســیدگی کننده به اختلافات 
موجود در فدراســیون جهانی فوتبال و فدراســیون های ملی می توان بیان داشت که به رغم 
جــواز مقررات و آیین نامه های رشــتة ورزشــی فوتبال مبنی بر مراجعــه به محاکم عمومی 
دادگســتری، باید این نکته را یادآور شــد کــه امروزه در دنیای پیشــرفته و پیچیدة فوتبال، 
اختلافات از شــکل گذشــتة خود فاصله گرفته و دارای ابعاد و جنبه های پیچیده ای شــده 
اســت؛ لذا رســیدگی به این اختلافات نیز نیازمند قواعد و ســازوکارهای مختص به خود 
اســت. با این توضیح که شــکل دادرسی و قواعد حاکم بر رســیدگی به اختلافات فوتبالی 
نیازمند دادرسان و نیز وکلایی با تخصص ویژه در زمینة فوتبال و مسائل قابل طرح در این 
رشــتة ورزشی است. لذا می توان بیان داشــت که با وجود جواز فدراسیون جهانی به طرح 
دعاوی مرتبط با قرارداد استخدامی بازیکنان در دادگاه های عمومی، لیکن طرح این دعاوی 
در مراجع تخصصی رســیدگی کننده به اختلافــات می تواند نتایج مطلوب تری برای طرفین 

پرونده داشته باشد.
چراکه با توجه به عواملی همچون تخصص، هزینه، ســرعت رســیدگی و البته اجرای 
رأی، می توان دریافت که مراجع رسیدگی کننده به اختلافات، نظیر کمیتة وضعیت بازیکنان 
و اتاق حل و فصل اختلافات واجد تمامی فاکتورها و عوامل پیش گفته بوده، طرفین پرونده 

می توانند به نتیجة دلخواه خود دسترسی داشته باشند.
دربارة طرح هم زمان دعاوی نیز بر اســاس سند ارشادی فیفا و اصول حقوقی، می توان 
ممنوعیت طرح هم زمان دعاوی را استنباط کرد و آرای صادره از هریک از مراجع رسیدگی 
اعم از محاکم عمومی یا ارکان تخصصی درون فدراســیونی را واجد اثر اعتبار امر مختوم 

تلقی نمود.
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